هنر اسلامی
گسترش اسلام در خاور نزدیک و شمال افریقا با چنان سرعتی باور نکردنی، یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌‌های تاریخ سراسر جهان شمرده می‌شود. با گذشت دو نسل، دین جدید سرزمینی وسیعتر و پیروانی بیشتر از آنچه مسیحیت در طول سه قرن تحصیل کرده بود بدست آورد. با گذشت اندک زمانی آنچه در ابتدا چیزی جز سلطه‌ی جنگی نبود به صورت سلطه‌ای روحانی درآمد، و اسلام با ایمان آوردن میلیون‌ها نفر از نوکیش‌‌ها نیرومندتر شد. چنین معلوم است که دین جدید بیش از عموم ادیان کهنسال‌تری که در مشرق زمین هلنی مآب رواج داشت نیازمندی‌‌های اقوام گوناگون را بر می‌آورده است. تعالیم عمده‌ی قرآن شامل مفاهیمی ‌چون توحید، عدالت، داوری اخروی، بهشت و دوزخ، و فرشتگان و شیاطین است. در پایان قرن هفتم بعد از میلاد (اواخر قرن اول هجری قمری) فرمانروایان مسلمان شروع به برافراشتن مساجد و کاخ‌‌هایی با عظمت کردند تا نشانه‌‌هایی مرئی از توانایی و توانگری خود را بر عالمیان بنمایانند؛ و در این راه همت برآن گماشتند تا آثاری به مراتب بزرگتر و با شکوهتر از ساختمان‌‌های دوره‌ی پیش از اسلام بوجود آورند. بیشتر این نخستین معماری‌‌های اسلامی‌ در طی قرن‌‌ها تغییر ماهیت یافته و صورت اصلی خود را از دست داده است. چنانکه از نقشه‌ی کلی و تزئینات آن‌ها بر می‌آید سازندگانشان استادکاران مصری و شامی ‌و ایرانی و حتی بیزانسی بوده‌اند، و هر کدام شیوه‌ی محلی خود را داشته‌اند و تنها در قرن هشتم بعد از میلاد به بعد است که سنتی مشخص از هنر اسلامی ‌تکوین یافته و رو به تکامل گذارده است. هنر اسلامی ‌بر ویژگی‌‌های هنر مبتنی بر دین اسلام دلالت دارد، ولی لزوماً معرف تمامی ‌پدید‌‌های هنری مسلمانان نیست. هنر اسلامی، در این معنا، محصول تمدنی است که طی چندین قرن در قلمرو وسیع اسلام- از هند تا اسپانیا- شکوفان بود و سنت‌های هنری پایداری نیز به بار آورد. هنر اسلامی ‌دارای ماهیت دینی و معنوی است که نه فقط در بارزترین مظهر آن، یعنی معماری مسجد، بلکه همچنین در عرصه‌‌های خوشنویسی، هنر تزئینی و هنر تصویری نمایان شده است. با این حال، هنر اسلامی ‌بیش از آنکه حاوی صور و موضوعات مذهبی باشد، تبلور روح ایمان توحیدی مسلمانان است در قالبی انتزاعی. مسلمانان الگو‌های اساسی هنرشان را در هر دوره و با هر وسیله هنری ممکن برای مقاصد دنیوی نیز به کار گرفته‌اند. دستاورد‌‌های هنری آنان هم از تنوع بسیار و هم از وحدت بینشی و زیبایی شناختی برخوردار است. ولی در درون مرز‌های جهان اسلام، فرهنگ‌‌هایی چون اسپانیایی اسلامی، مملوک، گورکانی هند، ‌ترکی عثمانی و غیره نیز پدید شدند که اگر چه هماهنگی به آرمانی یگانه وفادار بودند، هر کدام خصوصیاتی متمایز از همسایگان و اسلاف خود کسب کردند.
بنابراین، سنت‌های هنری اسلام با آنکه همگن و یکدست هستند، برخی تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای نیز از خو نشان داده‌اند. خوشنویسی والاترین هنر اسلامی ‌به شمار می‌آید، زیرا وسیله‌ای برای تجسم کلام وحی است، و به هنری‌‌های دیگر صورت و معنای زیبایی می‌بخشد. نقوش "اسلیمی" ‌یا هندسی حتماً بیش از خط زیبا برای آرایش سطوح اشیای مختلف– از سفالینه‌‌ها و ظروف فلزی گرفته تا دیوار‌های مساجد بزرگ– کاربرد داشته‌اند. صور حیوانی و انسانی نیز آمیخته با عناصر تزئینی و به شیوه‌ی "چکیده نگاری" بر صفحه‌ی کتاب‌‌ها و قالب‌‌ها، و برروی اشیای کوچک و بزرگ ظاهر شده‌اند. اما مجسمه همه جانبی پدیده‌ای بسیار نادر در سراسر هنر اسلامی ‌است. به طور کلی، اگر هنرمند مسلمان موجود زنده‌ای را به صورت سه بُعدی مجسم نماید، رویه‌ی مجسمه را با انواع نقوش می‌پوشاند؛ و اگر تصویری دو بُعدی بیافریند، آن را به طریقی تابع طرح کلی تزئینی می‌کند. در سازماندهی عناصر قواعد معینی بکار گرفته می‌شود. هنرمند مسلمان در ترکیب بندی کار خود به هیچ عنصری بیش از حد مطلوب اهمینت نمی‌دهد. بدین سان، لذت بصری از تاثیر عمومی‌ عناصر حاصل می‌آید و نه از جزئیات خاص، در حقیقت، کیفیت انتظام کلی طرح است که حس هماهنگی را در بیننده بر می‌انگیزد. قرینه‌سازی به هنرمند امکان می‌دهد که اجزای متناظر را به حالت تعادل در آرود. کاربست آگا‌هانه ‌این اصول که همواره با مهارت فنی توام است آرامشی چشمگیر در طراح‌‌های پیچیده و سرشار از رنگ ایجاد می‌کند. هنرمند مسلمان شیفتگی به نور و رنگ، و شعور هماهنگ کردن رنگ‌‌ها را همه جا در کار خود آشکار می‌سازد. جلوه‌ی نقوش حجاری و گچبری در تباین نور و سایه دو چندان می‌گردد. رنگ و جلای کاشی‌‌های مناره و گنبد و دیوار چشم را می‌نوازد. فام‌‌های درخشان لعاب سفالینه‌‌ها در دیگر هنر‌های جهان بی‌نظیرند. رنگ‌بندی قالب‌‌ها و منسوجات و تذهیب کتاب‌‌ها نیز از کیفیتی عالی برخوردارند. ولی شاید غنی‌ترین هماهنگی رنگی را بتوان در نگارگری ایرانی دید، جایی که کارکرد‌های تزئینی و بیانی رنگ‌‌ها به هم می‌آمیزند. به طور کلی هنر اسلامی‌ یکباره پس از ظهور اسلام پدیدار نشده است. در قرن اول هجری و همزمان با اواخر خلافت امویان، هنر التقاطی تحت تاثیر سنت‌‌های بیزانسی و ایرانی رخ نمود که حتی مظاهر شرک آمیز در آن اندک نبود.

صنعتگران دوران اموی بیشتر سوری، مصری و ایرانی بودند که بر اساس سنت‌‌های خاص خود کار می‌کردند. نه فقط کوشک‌‌ها و کاخ‌‌های ییلاقی ایران اموی یاد آور بناهای رومی‌ و ساسانی بودند، بلکه آرایش آن‌ها از الگو‌های نقاشی هلینتما، مجسمه‌سازی ساسانی و قبطی (مصری)، و موزاییک رومی ‌استفاده می‌شد.

حکومت سلجوقیان در ایران، در قرن پنجم و ششم هجری، تاثیری عمیق بر فعالیت‌‌های هنری گذاشت. معماری اسلامی ‌در قالب ایرانی هماهنگی بی سابقه‌ای میان ساختار آرایش بنا بدست آورد. مسجد جامع اصفهان اساساً نمایانگر معماری دینی در عصر سلجوقی است. به طور کلی در ایالات بیزانسی واقع در خاور نزدیک ثبات معماری اسلامی‌ با دوام بیشتری تمرکز می‌یافته است تا در کشور‌های اروپایی. مسجد دمشق نیز که در فاصله‌ی سال‌‌های 706 تا 715 میلادی در داخل محوطه‌ی پرستشگاهی رومی ‌ساخته شده بود دارای دیوار‌هایی بود پوشیده از موزاییک‌کاری شیشه‌ای به شیوه‌ی خاص بیزانسی. از قرن دهم بعد از میلاد (چهارم هجری قمری) به بعد ‌ترکان متدرجاً به سوی خاور نزدیک پیشروی کردند و قسمت اعظم خاک ایران به اضافه‌ی بخش‌‌هایی از بین‌النهرین و سوریه و ارض مقدس را به تصرف در آوردند و دین اسلام را پذیرفتند؛ آنگاه رو به سوی امپراتوری بیزانسی در آسیای صغیر نهادند. در این دوران کشور ایران بار دیگر چون مهد نیرویی هنرآفرین در عالم اسلام درخشیدن گرفت، و چه از لحاظ بر پا ساختن بنا‌های ممتاز، و چه در زمینه‌ی بوجود آوردن اشیاء زینتی و ابزار‌های کار، مقام پیشوایی یافت. ایران در عالم معماری نخست از همان شیوه‌ی مسجد‌سازی با ستون که در دنیای عرب معمول بود پیروی کرد، لیکن به زودی پایه‌‌های آجری را جانشین ستون‌‌های سنگی ساخت و طاق‌‌های قوسی گوناگونی ابداع کرد که آن‌ها نیز با آجر بسته می‌شدند. بنابراین آجر کلاً جانشین مخلوط ساروج و قلوه سنگ گردید، که در معماری ساسانی ماده‌ی ساختمانی برگزیده شمرده می‌شد.

نخستین بنای کاملاً اصیلی که توسط معماران ایرانی در اواسط قرن دهم بعد از میلاد (اوایل قرن چهارم هجری قمری) بر پا شد آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در بخارا است، که بعداً سر مشق دیگر آرامگاه‌‌های با شکوه قرار گرفت. ظهور و نحوه‌ی خاص مسجد‌سازی ایرانی ملازم بود با رواج و سیر تکاملی ایوان، یا رواق، که جایگاه مسقفی با ارتفاع متفاوت از سطح زمین و گشاده به سوی فضای مجاور بود. این عنصر قابل توجه از دیر باز یکی از علایم وبارزخانه‌‌های ایرانی به خصوص در نواحی مشرق کشور شمرده می‌شده است؛ و همان چیزی است که از دوران ساسانی در معماری کاخ‌‌ها به کار برده می‌شد. خانه‌ی ایرانی می‌توانست دارای یک یا دو ایوان مقابل یکدیگر باشد، و در ساختمان‌های اعیانی‌تر و مفصلتر چهار ایوان در ‌چهار سمت روبه حیاط مرکزی تعبیه می‌شد. اصول معماری چهار ایوانی نخستین بار در اوایل قرن ششم هجری قمری در بنای مسجدی بکار رفت؛ و قدیمی‌ترین نمونه‌ی تاریخ‌دار آن مسجد زواره در مرکز ایران است که از حدود سال 530 هجری قمری بر جای مانده است. در اواخر قرن پنجم هجری قمری زینتکاری روی گچ یا هنر گچبری متداول شد که گاهی همان گونه انگاره‌‌های حاصل از آجرکاری تزئینی را تکرار می‌کرد، و در مواردی دیگر نقوش گیاهی و اسلیمی‌هایی بوجود می‌آورد که هیچ گونه رابطه‌ای با شکل‌‌های ساختمانی واقع در زیرشان نداشتند. در قرن هفتم هجری قمری همزمان با هجوم مغولان به سرکردگی چنگیز خان قدرت سلجوقیان در هم شکسته شد و در امتداد همان مسیر مغولان راه آسایی صغیر را در پیش گرفتند؛ سپس در قرون هشتم و نهم هجری قمری ‌ترکان عثمانی وارد معرکه شدند که نه فقط با تصرف شهر قسطنطنیه در سال 1453 بعد از میلاد امپراتوری بیزانس را منقرض ساختند، بلکه سراسر خاور نزدیک و مصر را نیز اشغال کردند و بدین ‌ترتیب بزرگترین دولت اسلامی‌ را بوجود آوردند. نفوذ روز افزون افکار و ابتکارات سلجوقیان- که در ایران تذهیب یافته بود- به سراسر عالم اسلامی، به سوی مغرب اشاعه پیدا کرد.

در زمینه‌ی نقاشی، از انجا که‌ این سنت در میان اعراب وجود نداشت، نقاشی دینی اسلامی‌ تنها می‌توانست از طریق اقتباس و وامگیری از منابع بیگانه تکوین یابد، و وقوع چنین تحولی طبعاً بدون پشتیبانی و تشویق اولیای امور امکان‌پذیر نمی‌بود. کلیه‌ی واسطه‌‌های هنری در سایه‌ی اهتمام هنرمندان قوام و رونق یافتند؛ و همراه با آن اسلوب‌‌های دیرین چه بسیار اسلوب‌‌های نوین روی کار آمدند. قالیبافی، پارچه‌سازی، کوزه‌گری، کاشی‌سازی، ساختن مصنوعات فلزی، از جمله روش‌‌های صناعتی متداول و مترقی گردید؛ لیکن همچنین کنده‌کاری روی سنگ، گچبری، حکاکی روی چوب و عاج، ساختن و زینت‌کاری ظروف شیشه‌ای، در سراسر عالم اسلام از جمله هنر‌های دستی مهم و مورد توجه شمرده می‌شد. صنعت فلز‌کاری بر اثر رواج مجدد اسلوب زرکوبی بر سطح اشیاء مفرغی و برنجی شکفتگی و کمال تازه ‌یافت. این اسلوب گاهی در اوایل دوره‌ی اسلامی‌ همراه با اسلوب‌‌های حکاکی و برجسته‌کاری روی فلزات در ایران به کار رفته بود، لیکن از اوایل قرن ششم هجری قمری ناگهان مس و نقره، با وفوری همه جاگیر مورد استفاده قرار گرفت. در موزه‌‌های شرق و غرب عالم بیشتر و متنوعه از هر محصول هنری ایران ظروف سفالین جمع آوری شده است؛ چرا که گِل کوزه‌گری ماده‌ای است تقریباً انهلام ناپذیر و خطه‌ی ایران که سراسر با تاریخ و تمدن کهن عجین شده است هنوز همه ساله صد‌ها و هزاران سفالینه‌‌های تازه را از بطن خود پدیدار می‌سازد.

در ایران تحول صنعت قالیبافی هنگامی‌ تغییر مسیر یافت که قالیبافان کارگاه‌‌های دربار صفوی همان‌ ترکیب کُلی تذهیب‌کاری نسخ خطی را به کار بردند، که عبارت بود از‌ ترنج بزرگی در مرکز همواره با چهار ربع‌ ترنج در چهارگوشه‌ی متن قالی؛ و این ابتدای قرن دهم هجری قمری بود. مصر فقط از حدود 1450 میلاد به بعد به مدت دویست و پنجاه سال در صنعت قالیبافی شهرت یافت. اسپانیا نیز از قرون وسطی به بعد صاحب نوعی صنعت قالیبافی مشخص گردید، و بخصوص در قرون پانزدهم و شانزدهم قالی‌‌های ممتاز تولید کرد، که در حقیقت وابسته به مکتب هنری "مدجنی" بود، زیرا توسط پیشه‌وران مسلمانی ساخته می‌شد که برای سفارش دهندگان مسیحی کار می‌کردند. و طبعاً نقش‌‌های خود را با عناصر و مایه‌‌های مغرب زمین می‌آمیختند. تقریباً همزمان با پایان قرون وسطی در اروپا، دولت‌های مقتدری در جهان اسلام سر بر آوردند. شمال و مرکز هند به زیر فرمان شاخه‌ای از گورکانیان مسلمان درآمد؛ صفویان حکومتی متمرکز در ایران برپا داشتند و تشیع را رسمیت بخشیدند؛ ‌ترکان عثمانی سنی مذهب بر آسیای صغیر مسلط شدند و سپس قلمرو خود را تا یونان، بالکان، بین‌النهرین، سوریه، مصر و بخشی از شمال افریقا گسترش دادند. تحت حمایت این حاکمان دوران درخشان دیگری از تاریخ هنر اسلامی ‌شکل گرفت. سنت‌های پیشین معماری، هنر تزئینی و هنر تصویری در شرایط تاریخی جدید و بر حسب تفاوت‌‌های فرهنگی جلوه‌‌های متنوع دیگری را نمایان ساختند. در سرزمین هند، سابقه‌ی آثار اسلامی‌ به سده‌ی هفتم هجری باز می‌گردد. نخستین مساجد مسلمانان هند بنا‌های سنگی ساده‌ای بودند که چندان از اصول عام معماری اسلامی‌ پیروی نمی‌کردند. ولی در دوران سلطنت گورکانیان، از قرن دهم تا سیزدهم هجری قمری، هنر اسلامی ‌هند ویژگی‌‌ها و تحول خود را نشان داد. در این زمان نوعی معماری از تلفیق شیوه‌ی ایرانی و میراث هندو پدید آمد که در تزئین آن عمدتاً سنگ مرمر سفید، سنگ‌‌های رنگی و گچبری به کار برده می‌شد. در دوران سلطنت عثمانیان، هنر اسلامی ‌خاوری یا سنت‌های اروپای مسیحی رویاروی شد. بنا‌های مذهبی عثمانی در اوایل با بنا‌های سلجوقیان همانندی داشتند. پس از انکه در قسطنطنیه سانتاسُفیا به مسجد ایاصوفیه بدل شد الگویی بر پایه اصول بیزانسی برای معماری عثمانی حاصل آمد. این معماری با گنبد‌های نیم‌خیز و مناره‌‌های بلند نوک تیز مشخص می‌شود و کاشی‌کاری‌های آن به شیوه‌ی اسلامی‌ است. 
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